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معرفی فیلم و کتاب به همت پرستو گلستانی
پرستو گلســـتانی، بازیگر تلویزیون در تازه‌ترین پســـتی که منتشر کرده 
خبر از آغـــاز فعالیت خود در فضای مجازی بـــرای معرفی فیلم و کتاب 
داده و نوشـــته: »پـــدر و مادرهای عزیـــز، از این به بعد ســـعی می‌کنم، 
کارتـــون، فیلـــم، کتاب و برنامه‌هـــای مخصوص کـــودکان و نوجوانان را 

بیشـــتر بهتون معرفی کنم.«

 کارگاه سه‌روزه راضیه تجار برای اردکانی‌ها
از  راضیـــه تجـــار، نویســـنده و مـــدرس داستان‌نویســـی تصاویـــری 
محفل‌هـــای هفتگـــی ادبی که بـــه عنوان سه‌شـــنبه‌های عزیـــز برگزار 
می‌شـــود منتشـــر کـــرده؛ این نویســـنده ادبیـــات انقـــاب و جنگ طی 
روزهای گذشـــته برای برپایی کارگاه ســـه‌روزه داستان‌نویســـی عازم یزد 
شـــده بود. او در همین رابطه نوشته: »کارگاه ســـه روزه داستان‌نویسی 
در شـــهر اردکان یزد و مصادف شـــدن آن با روز تولد و غافلگیر شدن توســـط دوستان و همراهان 

عزیز.«

پیش‌بینی محمد شایسته برای »مرداب«
محمد شایســـته، تهیه‌کننده ســـینما با انتشار پوســـترهایی از سریال 
»مرداب« نوشـــته: »ســـریال مرداب محصول اختصاصی فیلم‌نت است 
که تاکنون 10 قســـمت از آن منتشـــر شده و توانســـته با استقبال خوب 
مخاطبان روبه‌رو شـــود؛ با توجه به این اســـتقبال پیش‌بینی می‌شـــود 
که این ســـریال مهم‌ترین ســـریال سال 1402 شـــود.« »مرداب« سریالی 
در ژانـــر درام و معمایـــی، بـــه کارگردانـــی برزو نیک‌نـــژاد و تهیه‌کنندگی محمد شایســـته اســـت. 
نخســـتین قســـمت از این ســـریال از چهارشـــنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲ در شـــبکه نمایـــش خانگی پخش 
شـــد. شـــهرام حقیقت‌دوســـت، پانته‌آ پناهی‌ها، حامد کمیلی، الهام اخوان و ســـتاره پســـیانی از 

بازیگران این مجموعه هســـتند.

شادباش زادروز محمد بحرانی
محسن شریفیان، خواننده و آهنگســـاز با انتشار پستی، زادروز محمد 
بحرانی را تبریک گفته و نوشـــته: »تولدت مبارک رفیق. محمد بحرانی 
عزیـــز، شـــما همان نفـــس بـــاد صبـــای مشک‌فشـــان شـــیرازی که از 
خوش‌اقبالـــی ما، هنرمند این دورانی. نمی‌دانـــی چه لذتی دارد در کنار 
شـــما ســـاز زدن. ســـاز دلتان کوک و صدای گرمتـــان پرطنین.« محمد 
بحرانی متولد آذرماه ســـال 1360 و از جمله چهره‌های شـــناخته شـــده و فعال در زمینه‌های تئاتر، 
ســـینما و تلویزیون اســـت که در کســـوت صدا‌پیشه، عروســـک‌گردان، کارگردان، شـــاعر و مجری 

هـــم انجام کارهای متعددی در کارنامه کاری وی ثبت شـــده اســـت.

دعوت آقای کارگردان به تماشای 2 نمایش
حمیدرضـــا نعیمی، بازیگـــر، کارگردان و مـــدرس تئاتر دربـــاره کاری که 
این روزها بـــه کارگردانی وی در ســـالن اصلی تئاتر شـــهر به روی صحنه 
مـــی‌رود، نوشـــته: »دشـــوارترین نقشـــی که تا به حـــال بازی کـــرده‌ام، 
فردریـــک لومتر اســـت.« نویســـندگی ایـــن نمایـــش را اریـــک امانوئل 
اشـــمیت انجـــام داده اســـت. نعیمـــی در ادامـــه پوســـتری از نمایش 
»توافقنامـــه« را منتشـــر کـــرده کـــه در آن آمـــده: »توافقنامه نام یک نمایش اســـت بـــه کارگردانی 
کوروش ســـلیمانی و بازی بهنام تشـــکر و رامین ناصرنصیر«. او از علاقه‌مندان تئاتر برای تماشای 

نمایش‌هـــای »فردریـــک« و »توافقنامـــه« دعوت کرده اســـت.

تحسین بازی ژاله صامتی در سرهنگ ثریا
مازیـــار لرســـتانی، بازیگر تلویزیـــون و تئاتر با انتشـــار تصویـــری از ژاله 
صامتی نوشـــته: »ژاله صامتی بی‌شـــک یکی از بازیگـــران توانمند تئاتر 
و ســـینمای ما محســـوب می‌شـــود. مدت‌ها بود که می‌خواســـتم بازی 
جدیـــدش را در فیلم ســـرهنگ ثریا ببینم. حظ کردم. او همشـــهری و 
همزبان و همکار و دوســـتی بی‌همتاســـت. مادران دادخـــواه را با بازی 
درخشـــانش به تصویر کشیده. هر انســـان آزاده‌ای با هر عقیده و گرایشـــی درد مادران دادخواهی 
که فرزندانشـــان اســـیر باشـــند را از این بـــازی درخشـــان می‌فهمد. در مقام کســـی که 40 ســـال 
بازیگری کـــرده و بیش از 31 ســـال آموزش بازیگـــری داده‌ام بازی بی‌همتای این هنرمند شـــریف 
را تحســـین می‌کنم. او بدون شـــک مرزهای بازیگری خودش را هم با ایفای این نقش شکســـته.«

کشت زعفران 
چهار سال پیش 

به صورت آزمایشی 
در منطقه‌ای به 

مساحت هزار متر 
مربع در شهرستان 

»دزپارت« استان 
خوزستان آغاز شد. 
با توجه به سازگاری 

این محصول با 
شرایط جغرافیایی 

و آب و هوای 
منطقه و با همت 

کشاورزان این 
شهرستان درحال 

حاضر کشت آن در 
زمینی به وسعت 
۳۰ هکتار انجام 

می‌شود. طبق 
پیش‌بینی سازمان 

جهاد کشاورزی، 
حدود ۷۰ کیلوگرم 

زعفران از این 
زمین‌ها برداشت 

خواهد شد و 
محصول تولیدی 

عمدتاً در بازار 
محلی به فروش 

می‌رسد.

 
عکس:ایرنا

مســـتند 67 دقیقه‌ای 10بـــرادر یکی از انبوه آثاری اســـت که در 
ســـینمای ایران در قالب ســـینمای مستند یا داســـتانی به آثار 
و تبعات خانمان‌ســـوز اعتیاد می‌پردازد امـــا برخی ویژگی‌های 
منحصر به فـــرد و جذاب باعث وجه تمایز این اثـــر با دیگر آثار 
مشـــابه و طرح و بحث‌های فراوان پیرامون فرم و محتوای آن 

در محافل ســـینمایی داخلی و خارجی شده است.
شاید نخســـتین و کنجکاوی برانگیزترین ایده مستند 10برادر 
که از قصه دو خطی آن نیز مشـــخص می‌شود، ابتلای 7 نفر از 
10 نفر بـــرادر یک خانواده به اعتیاد اســـت که بـــه خودی خود 
اتفاقـــی عجیـــب و تکان‌دهنده بـــه نظر می‌رســـد: اصل ماجرا 
این طور بوده اســـت که خانـــواده‌ای فقیر در اصفهان و شـــهر 
نجف‌آبـــاد زندگـــی می‌کنند که پدر و مادرشـــان فوت شـــده و 
در جریان مســـتند قرار اســـت سرگذشـــت تک تک این افراد 
بـــه اجمال توضیح داده شـــود: یـــک برادر به دلیـــل حضور در 
جنگ شـــهید شـــده و برادر دیگر به خاطر اعتیاد و حاد شدن 
مشـــکلات ناشی از آن در بیمارستان فوت کرده است. حالا ما 
بـــا 8 برادر دیگر مواجه هســـتیم که دو نفر پـــاک و 6 نفر آلوده 
بـــه اعتیاد هســـتند. از این دو نفـــر نیز یکی عطـــای ماندن در 
ایـــن خانـــه را به لقایش بخشـــیده و بـــه طور کلی از این شـــهر 
رفته و در مقابل برادر دیگـــری به نام مجتبی همچون والدی 
دلســـوز به ضبط و ربط 6 برادر دیگر مشغول شده که چندتای 
آنها در زندان هســـتند و گاهی بـــرای مرخصی به منزل می‌آیند 
و چنـــد تای دیگر هم فعلاً میهمان مجتبی هســـتند! دو برادر 
از ایـــن مبتلایـــان به اعتیـــاد نیز متأهل و مســـتقل هســـتند 
کـــه یکی بـــه تازگی اعتیـــاد را ترک کـــرده و دیگـــری همچنان 

اســـتفاده‌کننده و مشتاق است!
جـــدای از ماجرای عجیب ایـــن خانواده که به واقع ســـوژه‌ای 
جـــذاب بـــرای مســـتندکردن و ســـاخت یـــک فیلم مســـتند 
داســـتانی بوده، علیدادی در مقام فیلمســـاز در پرداخت نیز 
بلوغ و خلاقیت‌هایی به خرج داده که ســـبب شـــده مســـتند 
10برادر همانند بســـیاری از مستندهای این سال‌های سینمای 
مســـتند تنهـــا به ســـوژه و ایـــده اولیه بکـــر و جـــذاب محدود 
نباشـــد و شـــاهد پرداخت ســـینمایی، جذابیت‌های روایی و 

آسیب‌شناســـی‌های اجتماعی نیـــز در طول اثر باشـــیم.
ریتـــم و ضرباهنگ 10بـــرادر با وجـــود اینکه قرار اســـت حجم 

زیادی از اطلاعات را درباره زندگی 10 برادر و پدر و مادرشـــان به 
مـــا بدهد، ریتمی رضایتبخش و حرفه‌ای از آب در آمده اســـت 
چنانکـــه موقعیت‌ها، دیالوگ‌ها و روایـــت راویان به هیچ وجه 
وارد حوزه تکرار، شـــعار و کش آمدن نمی‌شود و تماشاگری که 
فیلم را می‌بیند بشـــدت با تعلیق اثر همراه می‌شـــود و تا انتها 
بـــدون هیچ مـــال و بی‌حوصلگی صرافت و تمایل تماشـــای 

سرنوشت این افراد را دارد. 
فیلـــم لحظـــات تکان‌دهنده کم نـــدارد؛ لحظاتی کـــه نفس را 
در ســـینه حبس کرده و بغض در گلو مـــی‌آورد اما کارکرد فیلم 
به هیـــچ وجه در ایـــن حد و احساســـی‌کردن تماشـــاگر باقی 
نمی‌مانـــد و رویکرد رئالیســـتی 10برادر تا پایـــان ادامه می‌یابد. 
روایـــت زندگی ســـخت، غمبار و شـــلوغ این خانـــواده 12 نفره 
با مهندســـی دقیق طراحـــی و تبیین می‌شـــود و اطلاعات به 
انـــدازه و کامل دربـــابِ معضـــل اعتیاد و مشـــکلات و مصائب 
آن مطـــرح می‌شـــود.در مســـتند 10برادر شـــاهـــــد رویکــــــرد 
رئـــــــــالـــــیـــستــی و مینیمــــــالــــیستی فیلمساز در پرداخت 
بـــه معضـــل اعتیـــاد و واکاوی ریشـــه‌ها، مشـــکلات مرتبـــط با 
آن و حتـــی برخی راهکارها هســـتیم و فیلمســـاز ســـعی کرده 
بســـیاری از جوانـــب فـــردی، اجتماعی، خانوادگی و شـــغلی و 
روحـــی و روانـــی این معضل بـــزرگ و مهـــم معاصـــر را مطرح 
کنـــد و در عین حـــال رویکرد ســـینمایی و قصه‌گویـــی خود را 
نیـــز حفظ کنـــد. این نوع پرداخـــت همه‌جانبه و غیرشـــعاری 
و کلیشـــه‌ای باعث شـــده که 10برادر، ورای یک اثر سفارشـــی و 
کلیشـــه‌ای به یک مســـتند ماندگار و تأثیرگذار بدل شـــود که 
بدون شـــک موفقیت اصلی آن ناشـــی از علاقـــه علیدادی به 
این موضوع و همزیســـتی با عوامل و محیطی اســـت که فیلم 

در آن ســـاخته شده است.
یکـــی از وجـــوه کمتـــر دیـــده شـــده مســـتند 10بـــرادر بـــه 
شـــخصیت‌پردازی و بحـــث روانشـــناختی کاراکترهـــا مربوط 
می‌شـــود چنانکـــه یک برادر زندگـــی و تمام وقت خـــود را به 
خانواده و برادرانش تخصیـــص داده، برادر دیگر به راحتی از 
ایـــن خانواده دل کنده و زندگی خودش را از ســـر گرفته و در 
نقد برادر دلســـوز نیز می‌گوید که دلســـوزی این برادر باعث 
رودار شـــدن و سوءاســـتفاده برادران دیگر شـــده است یا در 
جای دیگـــر، برادری بـــدون توجه بـــه ناراحتـــی و گله‌‌مندی 
همســـر و دو دخترش، ناتوانـــی خود در ترک اعتیـــاد و امرار 
معـــاش را بـــه ســـاده‌ترین شـــکل توجیـــه می‌کنـــد و بـــرادر 
دیگری عزم خـــود را برای ترک، بـــا دورانداختن مواد جلوی 
دوربین مستندساز نشـــان می‌دهد. برادری جامعه را عامل 
اعتیـــاد خود می‌دانـــد و دیگری، فوت مادر و پـــدرش را و در 
نهایـــت برادر بزرگ‌تر ابتلای پدرشـــان به اعتیاد و اســـتفاده 
زیـــاد وی از ایـــن مـــواد را به طـــور موروثی، علـــت اصلی این 
مشـــکلات عنـــوان می‌کنـــد تا نشـــان دهـــد آدم‌هـــای فیلم 
تـــا چه انـــدازه متفـــاوت فکر می‌کننـــد و متعاقـــب آن عمل 

و رفتـــار می‌کنند.
در مجمـــوع بایـــد 10بـــرادر را مســـتندی درخشـــان در ایده و 
پرداخت ســـینمایی دانســـت کـــه توانســـته مســـأله اعتیاد و 
عواقب و ریشـــه‌های آن را بدون شـــعار و کلیشـــه و به شـــکلی 
ســـاده و واقعـــی بیـــان کنـــد و در ایـــن میـــان روایـــت جذاب 
فیلمساز که ناشی از همزیســـتی با اثر و توجه به عناصر فنی و 
روایی سینمایی بوده بســـیار حائز اهمیت و مؤثر بوده است.

10 برادر؛ مستندی پر از لحظات تکان‌دهنده

حضرت علی )ع(:
ســـینه عاقل مخـــزن راز اوســـت، گشـــاده‌رویى دام محبت و تحمـــل آزار دیگران، پوشـــاننده 

عیوب انســـان است.
سخن روز    	                                    نهج البلاغه، حکمت 6

بهینه سازی

تئاتر پایگاه فوق‌العاده‌ای برای آموختن، خودسازی و تمرین است  
در گذشـــته تئاتر و ســـینما منبـــع الهام یکدیگـــر بودند و امـــروز ادبیات هم به آن وارد شـــده اســـت. تئاتر پایـــگاه فوق‌العاده‌ای 
بـــرای آموختن خودســـازی و تمرین اســـت و به همین دلیل اســـت کـــه می‌گویم پایـــه کار تئاتر اســـت اما این مدیوم‌ها بســـیار 
متفاوت هســـتند. در تئاتر بیشـــتر با کاراکتر روبه‌رو هستیم در صورتی که در سینما خود شـــخص بازیگر برجسته است. در تئاتر 
به اندیشـــه و افکار هملـــت کار داریم اما در ســـینما بازیگر آن نقش مهم اســـت. دوره اغراق در تئاتر مربوط به دوران کلاســـیک 
اســـت و امـــروز از آن عبور کرده‌ایـــم و وجود آن کار را تصنعـــی می‌کند. اغراق در تئاتـــر آن زمان، به دلیل فاصله زیاد تماشـــاگر از 

صحنه نمایـــش بود. امروزه بایـــد به درجه باورپذیری یک نقش برای تماشـــاگر رســـید.

 | بخشی از صحبت‌های این هنرمند در کارگاه آموزشی موزه سینما

 امروز کلمه‌ای در غـزه شـهید شد
شـــما دارید به عکـــس رفعت‌العریر نـــگاه می‌کنید. او 
نــــظامی نبود. اگر بخواهم کامل صدایـــش کنم، باید 

بگویم اســـتاد دکتر رفعت العریر.
رفعـــت در دانشـــگاه ادبیـــات درس مـــی‌داد. شـــعر 
می‌گفـــت. داســـتان می‌نوشـــت. رفعـــت کلمـــات را 

می‌فهمیـــد. وزن واژه‌هـــا را حـــس می‌کـــرد.
در صفحـــه‌اش بـــر میوه‌هـــا و گل‌هـــا دقیق می‌شـــد. 

ظرافتشـــان را ادراک می‌کـــرد.
رفعـــت زبان می‌دانســـت. به شـــاگردانش انگلیســـی 

درس مـــی‌داد. داستان‌نوشـــتن یادشـــان می‌داد.
رفعت، شـــصت روز مداوم، پشت یک صفحه ایستاده 

بود:
we_are_not_numbers

این ایده او بود: »ما عدد نیستیم«.
او شـــصت روز، لاینقطع، قصه شــــهدای غــــزه را برای 
دنیـــا تعریف می‌کـــرد. با چشـــم خیس می‌نوشـــت و 
می‌نوشـــت و می‌نوشـــت تـــا دنیـــا بداند بیســـت هزار 
نفر شــــهید طی دو مـــاه، یک گـــزارش آماری از غــــزه 
نیســـت، بیســـت‌هزار زندگـــی، بیســـت‌هزار روایت، 
بیســـت‌هزار داســـتان اســـت که در گور دسته‌جمعی 

زیر خـــاک رفته.
امروز، دکتر رفعت العریر، تبدیل شد به شــــهید رفعت 
العریر. امروز اسـرائیل خانه او را بمــباران کرد و رفعت 
و هر شش نفر عضو خانواده‌اش با هم شــــهید شدند.
امروز، تمام شـــاعران آزاده جهان، تمام نویســـندگان 
روشـــن‌ضمیر جهـــان در غــــزه شـــهید شـــدند. امروز 
کلمـــه‌ای در غــــزه زیـــر آوار مانـــد کـــه مثلـــش نبود و 
نیســـت. واژه‌ای به آســـمان رفت که بلنـــد بود، خیلی 
بلند، آنقدر که به سرانگشـــت آرزو، دســـتم به بلندای 
قامت نستوهش نرســـد؛ رفیع، درست مثل اسمش.
رفعـــت العریـــر، اســـطوره مـــن بـــود. تقـــا می‌کردم 
بیـــن او و خودم قرابتـــی پیدا کنم از جنـــس ادبیات و 
کلمات و زبـــان. آرزوبـــه‌دل بودم مثل او مؤثر باشـــم. 
او نظامـــی نبـــود، اما کلمـــه را مثل ســــاحی بی‌مانند 
میـــان انگشـــتانش می‌چرخانـــد و ســـمت ظالمـــان 
جهـــان شــــلیک می‌کـــرد. رفعـــت، حاشـــیه‌نگار رنج 

بود. فلـسطین 
این شـــعر اوست. رفعت نوشـــته »اگر من باید بمیرم، 
پـــس تـــو باید زنـــده بمانی تـــا داســـتانم را بـــرای بقیه 
تعریف کنـــی. تـــا خرت‌وپرت‌هایم را بفروشـــی... و از 
لباس‌هایم، از بنـــد کفنم، نخ بلند بادبادکی بســـازی 
تا بچه‌ای در غــــزه که بهشـــت در نگاهـــش خانه کرده 
در جســـت‌وجوی پـــدری کـــه در چشـــم‌به‌هم‌زدنی 
شــــهید شـــده، این بادبـــادک را، بادبادکی را کـــه تو از 
من ســـاختی، ببیند و شـــده برای لحظه‌ای تصور کند 
فرشته‌ای‌اســـت که عشـــق را به او بازگردانده. اگر من 
باید بمیـــرم، بگذار این مرگ امیـــدی بیافریند، بگذار 

این مرگ افســـانه‌ای باشد.«
 کلمه عزیز من که امروز شـهید شدی

تو کلمه‌ای. عدد نیستی.
دنیا شـــاید اعداد را فراموش کند، امـــا کلمات را هرگز 
از یـــاد نخواهـــد بـــرد؛ به‌خصـــوص اگـــر ایـــن کلمات، 

حماســـه‌ای باشـــند، چنان که تـــو بودی.
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